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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  131ص  -1ف  131مبحث دنیا و آخرت )ص 

  ،دنیا مغلوبش که مغلوب است، غالبش هم مغلوب است. آخرت غالبش غالب است

 مغلوبش هم غالب است. 

که اهل ظاهر باشد و به تعلّقات عالم ظاهر دلبسته باشد، اگر در کشمکش این کسی

ی قدرت که در عرصهخورده است. چنانها شکست بخورد، معلوم است؛ شکستدنیاطلبی

های اقتصادی، افرادی رقیب همدیگرند کسب پول، ثروت، سود و بهرهی سیاسی یا در عرصه

ها ستیزند. در پایان کار هم بالاخره در این رقابتکنند و میو دنیاطلبانه با یکدیگر رقابت می

رسد؛ خورد؛ مثلاً در انتخابات به مقام مورد نظرش نمیطرف قضیه شکست میها، یکو تقابل

دست بیاورد و یا در آن رقابت اقتصادی، واند فلان جایگاه را بهتدر آن کشمکش سیاسی نمی

کند؛ این طرف رقابت که معلوم است مغلوب و دست بیاورد و ضرر میتواند سود کلانی بهنمی

که با تزویر، نیرنگ، طرف مقابل هم مغلوب است؛ یعنی کسیخورده است؛ امّا شکست

در کند، او هم ود و طرف مقابل را از میدان بهخدعه، دروغ، دغل و خیانت، توانست چیره ش

دست آورد و سود را به جیب زد؛ امّا خورده است. در صورت ظاهر، قدرت را بهشکست

ای ی بیرون به غلبهه است؛ چون قبل از اینکه در عرصهخوردالواقع، مغلوب و شکست فی

ابی پیروزی و ی اصلی ارزیی درون، شکست خورد. صحنهدست پیدا کند، در عرصه

هاست؛ لذا قبل از اینکه این شخص در بیرون با خدعه، نیرنگ، ظلم و شکست، درون انسان
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دست آورد و چیره شود، در درون از شیطان، نفس و جهل شکست خورد. زور، پیروزی به

بینی الواقع، مغلوب است. اگر به درونش بروی، میظاهر غالب است؛ ولی فیپس این فرد به

ی یک شخص زند. ظاهراً قیافهکند و سرکوفت میلحظه او را سرزنش میبهلحظهوجدانش 

بینی که خودش چه احساس گیرد؛ امّا اگر به درونش راه پیدا کنی، میخود میپیروز را به

داند؛ لذا این شخص در باطن، کند و چگونه خود را موجود پست، پلید و بدی میحقارتی می

 به امیرالمؤمنینرسد. منسوبنظر میظاهرش پیروز بهخورده است و صورت شکست

ُمَغْل وبُ ُُالْغالِبُ »است که فرمودند:  که از راه شرّ و بدی در صورت ظاهر غالب و کسی 1«ُباِلشَّرِّ

دنیا مغلوبش که مغلوب است، خورده است. لذا چیره شد، در حقیقتّ امر، مغلوب و شکست

خورده که غلبه کرده است هم مغلوب و شکستیعنی حتی کسی غالبش هم مغلوب است.

 دهد. است. این ظاهر دنیاست که او را پیروز نشان می

ی شاءالله در ادامهایم و اندنیا یک رؤیا و خیال است. )قبلاً مفصّلاً در این رابطه بحث کرده

 بیند که میلیاردهاجملات این فصل هم به آن خواهیم رسید.( فرض کنید شخصی خواب می

قدری عمیق زند. شادی او بهدست آورده؛ لذا در خواب خوشحال است و قهقهه میثروت به

اند، صدای قهقهه است که به بدنش هم سرایت کرده است و افرادی که بالای سرش ایستاده

دستی او هم خواب دیده است که میلیاردها ثروتش سوخت و شنوند. بغلرا از بدن او می

قدری عمیق گرید و غم و اندوهش بههای میهای خواب از غصّه، خاکستر شد. او هم در

شنوند. فردی که بیدار اش را بیدارها هم میاست که به بدنش هم سرایت کرده و صدای گریه

بیند ثروت کلانی است و بالای سر این دو نفر ایستاده است، هم شادی کسی را که خواب می

ی داراییش کند همهو هم غم شخصی را که خیال می بینددار میدست آورده است، خندهبه
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ی بعد که هردوی اینها از خواب بیدار شوند، داند یک دقیقهسوخت و خاکستر شد؛ چون می

دست آورده بود، کف در عالم بیداری، نه دیناری از میلیاردها ثروتی که اوّلی در خواب به

ی که خواب دیده بود همهسیدستش خواهد بود و نه دیناری از سرمایه و دارایی ک

ی اوّلی و هم به اش سوخت و خاکستر شد، از دستش رفته است؛ لذا هم به خنده زندگی

 داند. اعتبار میخندد و هر دو را پوچ و بیی دومی میگریه

ی رقابت رفته و خاطر دنیاطلبی به عرصهکه بهغالب و مغلوب دنیا هر دو مغلوبند. کسی

شکسته است؛ او که معلوم همخورده و دردنیاطلب بوده و شکستشکست خورده است؛ 

ی رقابت رفته و برای اینکه به پیروزی است مغلوب است. کسی هم که دنیاطلبانه، به عرصه

های انسانی و روحیات لطیف های معنوی، فضیلتی ارزشظاهری دست پیدا کند، همه

 خورده است.لوب و شکستمعنوی را خرج کرده و به باد داده است، او هم مغ

ی مقابل، ببینید آخرت چگونه است؟ اینها علائمی است برای اینکه معنای دنیا و امّا در نقطه

که غلبه کرده، که معلوم است، غالب و پیروز آخرت را بفهمیم. آخرت غالبش، یعنی کسی

الب و پیروز که ظاهراً مغلوب واقع شده، غشده است؛ امّا مغلوبش هم غالب است؛ یعنی کسی

شکست خوردند؟! در  الحسینخورند؟! اباعبداللهاست. کجا اهل آخرت شکست می

اهل معاویه؟ ببینید! شکست خوردند یا عمرسعد و یزیدبن ی کربلا، امام حسینعرصه

جنگ بدر را با  اللهرسول آخرت مغلوبشان هم غالب است. غالبشان که غالب است؛

 هم در صورت ظاهر و هم در باطن غالب بودند؛ امّا اباعبداللهپیروزی به پایان رساندند؛ 

به  بیت و اصحابشانظاهر، شکست خوردند؛ خودشان، اهلی کربلا، در صورتدر عرصه

هایشان به آتش کشیده به اسارت گرفته شدند و خیمه شهادت رسیدند؛ خاندانشان

ان باوجدان و فهمی است که اند؛ ولی کدام انسخوردهشد. در صورت ظاهر، آنها شکست
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آخرت غالبش که غالب است، ی تاریخ و یزید پیروز است؟ لذا خوردهبگوید حسین شکست

او در باطن از اینکه توانسته به رضای محبوبش عمل و در راه  مغلوبش هم غالب است.

 ی آنچه که دارد را ایثار کند، سرافراز، پیروز و خوشحال است. این دوبیتیمحبوبش همه

 است که فرمودند:  به امام حسینمنسوب

ْْْْْْْْْْْْ ُالُْتَْركَْ ْْْْْْْْْْْْت  ْْْْْْْْْْْْ َُ واكْْْْْْْْْْْْاُ خَلْ  ِ ُقُِط ْْْْْْْْْْْْركاُ 
ُاِ ُْتَنِْْْْْْْْْْْْ ُِ ْْْْْْْْْْْْ ُالُْقَطَّعُُْ َْلَْْْْْْْْْْْْوُْ ْْْْْْْْْْْْبِّ ُبْْْْْْْْْْْْاُ ح 

 

ُالُْتَمْْْْْْْْْْْْْْْوَُايَُْْ  ُاَ اكْْْْْْْْْْْْْْاَُُعَيْْْْْْْْْْْْْْاِ ُلَِ ْْْْْْْْْْْْْْ ُْت 
ْْْْْْْْْْ َُّالُْ ْْْْْْْْْْاَُ  ْْْْْْْْْْ ُ لمَ ْْْْْْْْْْ ا  ُاِل ْْْْْْْْْْواكاُ ُف  2ُ«سَ

 

ُالْخَلْقُِط ركا ُِ  َُ واكاُ » ُالْعَياِ ُلَِ ْ ُاَ اكاَُ»ی خلق در راه عشق تو بریدم. من از همه«ُتَْركَْت  و  «وَُايَْْتَمْت 

با تن دادن به شهادت، زن و فرزند خودم را هم به یتیمی نشاندم؛ به عشق اینکه به دیدار تو 

ُاِْ باُ »نایل شوم.  ُالْح بِّ   ُِ ُقَطَّعْتَنِ  ابی و اگر در راه عشق و محبّت تو، مرا ارِباً اِربا، قصّ « َْلَوْ

ُالْف  ا  ُاِل ُ »کنند؛  قطعه قطعه سوی تو پر نخواهد کشید. لذا هرگز قلب من جز به «سَواكاُ ُلمَاَُ  َّ

کند؛ لذا بیند و احساس شکست نمیشود، خود را پیروز میاین شخص وقتی دارد شهید می

ش دنیا مغلوبش مغلوب است، غالبش هم مغلوب است و آخرت غالبش که غالب است؛ مغلوب

 هم غالب است.

 مطلب را با زبان دیگری تکرار کرده است:ی بعدی هم همینجمله

  اهل دنیا غالبشان مغلوب است، مغلوبشان که جای خود دارد. اهل آخرت مغلوبشان هم

 (4:44) غالب است، غالبشان که جای خود دارد.

 ی بعد:و جمله
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 هر مغلوب است. گرچه در واقع حقّ دنیا شهر باطل است و در آن باطل غالب و حقّ به ظا

 گوید.کند و در برابر خطاب جاهل، به او سلام میغالب است ولی غالب بودنش را ظاهر نمی

(11:11) 

در جولانگاه دنیا، در صورت ظاهر، باطل است که غلبه دارد. به تاریخ بشر نگاه کنید؛ در 

القلب، ظالم و دیکتاتور بیشتر مواقع و اکثر جوامع، قدرت در دست اشخاص فاسد، قصیّ

 دنیا شهر باطل است و در آن، باطل غالب است و حقّ به ظاهر مغلوب است.بوده است. 

گرچه در واقع حقّ غالب است ولی غالب ظاهر مغلوبند. حقّ در غالب مقاطع تاریخ، به اهل

قال واُُُالْجاِ ل ونَُُُبَْه مُ اِذاُخاطَُ» گوید.کند و در برابر خطاب جاهل، به او سلام میبودنش را ظاهر نمی

الله که اهل آخرتند؛ ممکن است در ظاهر شکستی را متحمّل یعنی اهل باطن و اهلُ 3«سَلاماُ 

اند؛ یعنی اگر اراده کنند، با نیروی ولایتی که در وجود شوند؛ ولی خودشان آن را پذیرا شده

اگر  الحسیناباعبدالله« ها.اگر نازی کند، در هم فرو ریزند قالب»قول شاعر: آنهاست؛ به 

هزار نفره را ی لشگر سیافکندند و هلاکت همهیک چین به پیشانی، یا یک گره به ابرو می

ی آنها نابود کردند، بدون اینکه شمشیری بالا رود و یا تیری پرتاب شود، همهاراده می

 اعظم خداست.ولیّ شدند. امام می

ای که شمر روی با معارف ولایی آشنا هستید؛ همان لحظهشاءالله بالاتر از این بگویم؟ ان

را از  الحسیننشست و خنجر را بیرون کشید تا سر اباعبدالله ی امام حسینسینه

را جدا  توانست سر اباعبداللهپیکر مطهّرشان جدا کند؛ نیروی بازوی شمر، که با آن می

توانست این کار را انجام دهد؛ و می کند و حیات و زنده بودن شمر که در آن لحظه زنده بود

لحظه رسید؟ خبر دارید؟ این حیات، این هستی و این قدرت هماناینها از کجا به او می
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شد. با وجود این، شمری که به شمر منتقل می الحسینداشت از مجرای وجود اباعبدالله

صورت ظاهر، به  که در نشسته است، غالب است یا اباعبدالله ی اباعبداللهروی سینه

یک؟ جان، قدرت و وجود ی ایشان نشسته است؟ کداماند و شمر روی سینهزمین افتاده

ی فیض بین اعظم خدا واسطهرسد؛ ولیّدارد به او می شمر الآن از مجرای وجود اباعبدالله

 ی خودشان را آشکار و ظاهر کنند والاّخواهند غلبهنمی خالق و مخلوق است. اباعبدالله

ُُيَْق و َُُُاِذاُاَ اَ ُشَيْئا ُاَنُُُْاِنَّماُاَمْر هُ »اگر بخواهند ظاهر کنند، اصلاً نیازی به شمشیر برداشتن ندارند. 

خواهد؛ اراده کافی است؛ همانطور که گونه است؛ ابزار و وسیله نمیامر این 4«ُ َْيَ  ونُ ُُك  ُُُُْلَهُ 

. مخلوق، بالحرکة و بالآلةفاعل متعال فاعل بِالقصد است و مخلوق دانید، خدای می

خواهد و هم باید این ابزار و آلت را به حرکت بیاورد تا بتواند کاری انجام هم ابزار و آلت می

که اراده کند چیزی باشد، است و همین بالارادةمتعال فاعل بِالقصد و دهد؛ امّا خدای

، دیگران هم در مسیر خدا مظهر تامّ این صفت است. البتّهاعظمشود. ولیّایجاد می

ُيَخُْ»توانند به ولایت دست پیدا کنند؛ لذا داریم سلوک و عرفان، می و سیر تِهُِالعاِ ف  ُبِهِمَّ  5«ل ق 

متعال فرمود: کند. در حدیث قدسی داریم که خدایی خود خلق و ایجاد میعارف با اراده

ُاَُ» ُ َْيَک ون  کُ ْ  ُلِشَیْءٍ ُاَق و   ُاَز و   ُلا ُمَلِک  ُانُْْانَاَ ُوَ ُاَمَرْت کَ ُما ُِ ی َُ تكیطِعْنِی ُنَْهَيْت کَ ُلَمكا کُ ْ ُُٰ  تَهِ ُلِشَیْءٍ تَْق و  

شود. زوال عالم هستی هستم. به هرچه بگویم باش، ایجاد میمنِ خدا فرمانروای بی 6« َْيَک ونُ 

جا آور و از آنچه ام، اطاعت مرا بهام و فرمان دادهی من! تو هم در آنچه من گفتهای بنده
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ام پرهیز کن، تا تو هم به هرچه بگویی باش، ایجاد شود. اما عارفان و اهل کمال نهیت کرده

ی الهیه ی کلّیهخدا مظهر ولایت مطلقهاعظمتوانند به ولایت جزئیه نائل شوند. ولیّتنها می

برای اینکه تمام اهل  است؛ ولی دیگران مظهر ناقص این صفتند. بنابراین امام حسین

هم نابود کنند، نیازی به شمشیر و تیر ندارند و اگر اراده کنند، همه نابود خواهند  زمین را

دهند و دارند پیش شد؛ امّا حضرت آنجا دارند امتحان تسلیم، عشق، دلدادگی و رضا می

ی خود را ظاهر حقّ غالبند؛ ولی غلبهکنند. این است که اهلبازی و ایثار میمحبوبشان عشق

افتد و این واقعیت تحقّق پیدا شان اتّفاق میهر کاری بخواهند بکنند، با اراده کنند؛ والاّنمی

 اند. کند؛ لذا آن را مخفی کردهمی

ُاَمْر هُ »الامر است؛ یعنی صاحب عالَم امر است؛ همان عالَمی که امام صاحب ُشَيْئا ُاَنُُُْاِنَّما ُاَ اَ  ُُاِذا

ُباِلْبَصَرُِ» عالَمی که ؛ همان7«ُ َْيَ  ونُ ُُك  ُُُُْلَهُ ُُيَْق و َُ كَُلَمْحٍ ُاِلاكُواِ دَة  ُاَمْر نا ُما صاحب آن عالَم ؛ امام 8«وَ

ُُوَُلَهُ ُُالْخَلْقُ ُُاَلاُلَهُ »دارد. امام صاحب آن عالَم است؛ و سیطره است. آن عالَم بر این عالَم تفوّق 

و ایشان بر عالَمِ امر سیطره  الامر است. عالَمِ امر بر عالَمِ خلق سیطره دارداو صاحبُ ؛4«لَامْرُ اُْ

اند که شوند؟ خود ایشان خواستهدارند. ایشان ولیّ امرند؛ آیا با وجود این، مغلوب واقع می

الله را رسند که عظمت وجود ولیّشان را ظاهر نکنند؛ لذا وقتی به جاهلی میغلبه

و چشم دارم، او هم بیند من داینکه میخاطرداند؛ بهشناسد و او را هم مثل خودش می نمی

گیرد پس من دارد؛ من دو گوش دارم، او هم دارد؛ من دو دست دارم، او هم دارد؛ و نتیجه می

 به قول شاعر:  هم مثل او هستم.
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 گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر  کار نیکان را قیاس از خود مگیر

نویسند و می« ر»و « ی» ،«ش»دوشند، هر دو را با شیر سلطان جنگل و شیری که از گاو می

 صورت ظاهرشان یکی است. به قول شاعر:

 تا شناسد شاه را در هر لباس  شناسای خواهم که باشد شَهدیده

 اید.(ام و خواندهبرایتان نوشته "دیداریتوشهره"ها را در کتاب )این بحث

در وجود آنها را خورند که حقیقت موجود حقّ غالبند؛ ولی وقتی به کسی بر میآری، اهل

به یک معنا اظهار سِلم  گویند؛به او سلام می 11«قال واُسَلاماُ »شناسد، آنها در صورت ظاهر، نمی

ُالْجاِ ل ونَُ»شوند: ظاهر تسلیم هم میکنند؛ یعنی بهکنند؛ حتّی ابراز تسلیم میمی اِذاُخاطبََْه م 

 . «قال واُسَلاماُ 

  نیست. امّا خدا، آخرت و ... "نیست"باشند و می "نیست"دنیا، ظلمت و جهل، همگی ،

نیست که نیست.  "نیست"هست و  "هست"، هست. خلاصه "هست"باشند و همه هست می

(18:18) 

ی عدمی دارد؛ یعنی نیست؛ اصلاً وجود ندارد. خود ما با توجّهمان دنیا، ظلمت و جهل، جنبه

دهیم. شخصیت، هستی و اعتبار میی آن، به آن دهیم؛ با حرف زدن دربارهبه آن وجود می

است. چیزی هم که هست،  "نیست"، "نیست"شود. نمی "هست"که  "نیست"والاّ نیستند. 

 "نیست"وقت ، ملائکه و آخرت هستند و هیچشود. خدا، انبیاءنمی "نیست"وقت هیچ

دنیا همین الآن فانی است.  ؛«ک لُُّمَْ ُعَلَيْهاُ انٍُ»شوند. اینها فنا ندارند؛ امّا دنیا فانی است. نمی

11«لِاكْرامُِوَجْه ُ بَِّكَُذ وُالْجَلاِ ُوَُاُُْوَُيَْبْقیُ »وجه ربّ چه؟ 
وجه ربّ ماندنی و باقی است. آنکه باقی  
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است، همیشه باقی است و آن هم که فانی است، همیشه فانی است؛ نه اینکه در آینده فانی 

بوده است. نه بوده است؛ نه الآن هست و نه  خواهد شد؛ همین الآن فانی است و قبلاً هم فانی

 است؛ دنیا و اعتبار آن همین است.  "نیست" "نیست"در آینده خواهد بود. 

  .دنیا نیستش که نیست، هستش هم نیست. آخرت هستش که هست، نیستش هم هست

در آخرت بیداری هست، حیات هست، عزّت هست، غنا هست، علم هست، قدرت هست، و 

مرض نیست، مرگ نیست، ذلّت نیست، فقر نیست، جهل نیست، ضعف نیست. خواب نیست 

 (14:54)بینید که نیست آخرت هم هست است. می

گویی: پول ندارم، خانه ندارم، ماشین ندارم. اینها که می دنیا نیستش که نیست. فرمود:

یعنی آنچه را هم که  دنیا نیستش که نیست، هستش هم نیست.است.  "نیست"معلوم است 

وقت خواب چیز نیست؛ هستش هم نیست. یکگویی دارم، جز یک خیال و تخیّل، هیچمی

داری. هر دو، بینی ثروتمند و پولبینی فقیر هستی و پول نداری، زمانی هم خواب میمی

یک خبری نیست؛ نه از فقرت خبری هست و نه که بیدار شدی، از هیچخواب است. هنگامی

هستِ آخرت  آخرت هستش که هست، نیستش هم هست.ات؛ هستش هم نیست. راییاز دا

گویند در آخرت نیست، نیستیِ نیستی است. منفی در منفی، مثبت که هست؛ آنچه هم می

 شود هستی. شود و میمی

 در آخرت بیداری هست، حیات هست، عزّت هست، غنا هست، علم هست، قدرت هست.

خواب نیست، مرض نیست، مرگ نیست، ذلّت  یش را ببین:هااینها هست؛ اکنون نیست

 آخرت هم هست است. بینید که نیستِمی نیست، فقر نیست، جهل نیست، ضعف نیست.

وقتی ضعف نیست، یعنی قوّت هست؛ وقتی جهل نیست، یعنی علم هست؛ مرگ نیست، 

! یعنی حیات هست؛ فقر نیست، یعنی غنا هست؛ مرض نیست، یعنی صحّت هست. ببین
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هایش هم نیست. آخرت هستش های آخرت هم هست. دنیا نیستش که نیست، هستنیست

هایش هم هست است. اکنون ببین دنیا چقدر اعتبار دارد و که هست است، تازه نیست

 آخرت چقدر! 

ی ما را از چاه ظلمانی همه و اولیایش متعال به برکت محبّت به خودشامیدوارم خدای

 ستگی به آن نجات دهد. دنیا و تعلّق و دلب

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


